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 چكيده 
 يفظهور کرده و در حال بازتعر 21قدرت در دهه چهارم قرن  يو کالا يمعنوان پارادا( بهAI)يهوش مصنوع

 يطي،کنترل مح ي،رفتار يهابر کنا يهوش مصنوع ياستگذارياست. س يجهان ياسيو س ياقتصاد يدازهاانچشم

را  گذارييهمانند آموزش، حقوق بشر، مهاجرت و سرما ييهاگذاشته و حوزه يرتأث ياقتصاد يدو تول يدموکراس

 يراتقدرت پرداخته و تأث ياستو س يهوش مصنوع ياستگذاريس يپژوها به بررس ينا .کنديم ييردستخوش تغ

بر  يمبتن يکه حکمران کنديم يانب ياصل يه. فرضکنديم يلرا تحل ياجتماع يهااقتصاد، صنعت و کنا آن بر

 ي،(، نظارت عمومفيکيپ)ديکنترل افکار عموم يک،دموکرات ييراتقدرتمند، تغ يهادولت يهبر پا يهوش مصنوع

و  يترسازنده شومپ يبتخر يکرداست. با استفاده از رو يکار انسان رويين سازيييو کالا يهبدون سرما يژئواکونوم

در  ييرموجب تغ يکه چگونه هوش مصنوع کنديم يپژوها بررس ينا يميک،تحولات پارادا يلروش تحل

در حال  يکه هوش مصنوع دهندينشان م هايافته. شوديم يراهبرد يو حکمران ياجتماع ي،اقتصاد رهايساختا

 يجادا يبرا يقيتطب هايياستگذارياست و س ياجتماع هايياييو پو يصنعت يهاقدرت، انقلاب يعوزت يفبازتعر

 .خواهند بود يضرور يو عدالت اجتماع يثبات اقتصاد ي،نوآور يانتعادل م
 

 .هاي عامه، ژئواکونومي بدون سرمايه، دولت قويهوش مصنوعي، تخريب سازنده، پلتفرم هاي کليدي:واژه
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 مقدمه.1

هايي از گذار مبتني بر نشانه 21هرگونه سياستگذاري اقتصادي و صنعتي در دهه سوم قرن 

هاي جغرافيايي شکل جانبه ساختاري، فرايندي و پارادايميک است. تحولات در تمامي حوزههمه

ند سازد. در اين  فرايهايي از تغييرات جهاني و فراگير را منعکس ميگرفته و زمينه ظهور نشانه

شود. هرگونه هايي از تغيير در ابزار توليد، روابط توليدي و نيروهاي توليدي ايجاد مينشانه

يابي نخبگان تکنوکرات حاصل حاکميت بر فناوري پيشرفته هوش مصنوعي براساس نقا

 شود.مي

توان در شرايط تحليف رياست جمهوري دونالد ترامپ مورد توجه قرار داد. هاي آن را مينشانه

در مراسم تحليف ترامپ افرادي همانند ايلان ماسک، مارک زاکربرگ، ساوندار پيچاي و جف 

بيزوس حضور داشتند. هريک از آنان نمادي از تحول فناوري در عصر جديد اقتصاد جهاني 

خواهند بود. مشارکت آنان در فضاي تغييرات سياسي بيانگر اين واقعيت است که جهان صنعتي 

 رو خواهد شد.بهتوجهي روبا تغييرات قابل 

هاي اجتماعي، تغييرات فناورانه تاثير خود را در حوزه قدرت، جامعه و سياستگذاري در حوزه

گذارد. هرگونه عبور از فضاي فناورانه و بازتوليد فناوري جديد جا مياقتصادي و فرهنگي به

اقتصادي و نعتي، هاي صتواند شکل جديد از روابط اجتماعي و سياستگذاري در حوزهمي

هايي از رهايي و کنترل در فضاي اجتماعي شکل وجود آورد. دراين شرايط نشانهراهبردي را به

هاي شهروندي عنوان حقوق جهاني گروهگرفته و منجر به تغيير در معادله مشارکت سياسي به

 شده است.

ده نمود. جو بايدن در مشاه« ظهور اليگارشي»ترين نشانه فضاي جديد جهاني را بايد در اصلي

نطق خداحافظي خود به جامعه و ساختار سياسي امريکا هشدار داد که زمينه براي ظهور شکل 

هاي عمومي نظام اجتماعي  وجود آمده که تاثير خود را بر ساختار و ذهنيتجديدي از اليگارشي به

ي معادله سياست و قدرت اشاره به تغيير دترمينيست« بابونز»پردازاني از جمله گذارد. نظريهجاميبه

هاي جديد در اقتصاد و واقعيت« محورساختار اجتماعي الگوريتم»داشته و بر اين اعتقادند که 

 سازد.سياست جهاني را منعکس مي
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هايي از گذار به دولت قوي و جامعه رهاشده را منعکس سياستگذاري هوش مصنوعي نشانه

رند، کنترل تمامي الگوهاي روابط اجتماعي و رفتار گيهايي که شکل ميسازد. الگوريتممي

ها و سازد. دراين فرايند اليگارشي جديد شامل آريستوکراتهاي شهروندي را منعکس ميگروه

گذاري و هاي مالي، آموزشي، حقوقي، معاهدات، سرمايههايي خواهد بود که سياستتکنوکرات

 (.Babones,2018)کنندمي المللي تنظيمهاي بينرتاساس ضرو مهاجرت را بر

« محورساختار الگوريتم»برد مربوط به عنوان تحولات جديد نام ميآنچه را که بابونز از آن به

کننده رويکرد هاي درحال ظهور يادآوريشود. واقعيتبوده که با رويکرد سيستميک تنظيم مي

کند که جامعه اد ميعنوان فضايي ياز آن به« 1984کتاب »باشد که در مي« جورج اورول»

سازد. منعکس مي« استبداد طبقه برگزيده»هايي از فيک قرار گرفته و جلوهتاثير فضاي ديپتحت

ارسطو « ساختار آريستوکراتيک»افلاطون و همچنين « شاهفيلسوف»هاي رويکردي که با نشانه

محور گذاري الگوريتمهايي از سياستاي پيدا کرده است.در چنين فرايندي نشانهجانبهپيوند همه

ها از قابليت اتصال هوش آپشود. استارتدر ساخت سياسي و اجتماعي کشور منعکس مي

مصنوعي به حوزه صنعت و قدرت برخوردارند. اين امر مبتني بر نوآوري جمعي بوده که نيازمند 

 ياراستگذياست که س نيا يمسئله اصل (.Lee,2023:118)باشدسياستگذاري کنترل فراگير مي

در سطح  يو کنترل اجتماع يدر ساخت قدرت، حکمران رييچگونه موجب تغ يهوش مصنوع

بدون  ي)ژئواکونومياقتصاد يبر ساختارها يريچه تأث راتييتغ نيخواهد شد؟ ا يالمللنيو ب يمل

شهروندان )کنترل افکار  يکنا اجتماع يعامه(، و الگو يها)پلتفرميصنعت ياستگذاري(، سهيسرما

 ،يهوش مصنوع شرفتيپ ( خواهد داشت؟ينظارت يدارهيو سرما Deep Fake قيز طرا يعموم

در  دينظم جد کيموجب ظهور  محور،تميالگور ياقتصاد-ياجتماع يهمراه با ساختارها

و نخبگان  يفناور يهاشرکت ،يقو يهاخواهد شد که در آن دولت يجهان يحکمران

و  ينظارت يدارهيسرما ،يدموکراس يهاچالا ،نهيزم نيدارند. در ا ينقا محور کيتکنوکرات

پژوها درصدد است با  نيخواهند بود. ا ندهيمسائل آ نيتراز مهم ياقتصاد-يجتماعا راتييتغ

آن  ريو تأث يهوش مصنوع ياستگذاريس ندهيآ شرو،يپ يموجود در کشورها يهااستيس ليتحل

 قرار دهد. يرا مورد بررس يبر معادلات قدرت جهان
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 پژوهش.روش 2

. برديبهره م ينديفرآ ليو تحل کيميتحول پارادااز رويکرد توصيفي و تحليلي و پژوها  نيا

در  نياديبن راتييتغ لي( به تحل1962)توماس کوهن دگاهيبر اساس د کيميروش تحول پارادا

 يکه چگونه هوش مصنوع دهديو نشان م پردازديم ياستگذاريو س يفناور ،يعلم يهانظام

 ن،ي. همچنکنديرا متحول م ياسيو س ياجتماع ،ياقتصاد ياختارهاس د،يجد ميپارادا کي عنوانبه

 ريدر گذر زمان و تأث يهوش مصنوع يهاياستگذاريس رييتغ يچگونگ يبه بررس ينديفرآ ليتحل

 ،يمقالات پژوهش ،يپژوها از منابع معتبر علم يها. دادهپردازديم يآن بر معادلات قدرت جهان

 يو توسعه اقتصاد يمرتبط با سازمان همکار يالمللنيو اسناد ب ياستگذاريس يهاگزارش

(OECDاتحاد ،)نيشده است. ا يگردآور يحوزه هوش مصنوع يقاتيتحق ياروپا و نهادها هي 

 يهوش مصنوع يهاياستگذاريس يبررس يبرا يقيو مطالعات تطب يفيک لياز روش تحل قيتحق

 يديکل يتا روندها کنديه اروپا استفاده ميو اتحاد نيمتحده، چ الاتيمانند ا شرويپ يدر کشورها

 .دينما ليو تحل ييرا شناسا تاليجيد يو دموکراس تاليجيد يژئواکونوم ،يدر کنترل اجتماع

 .پيشينه پژوهش3

عنوان يک پارادايم نوين، ساختارهاي قدرت اند که هوش مصنوعي بهمطالعات متعددي نشان داده

کند استدلال مي (2020)عنوان مثال، فلوريديالمللي متحول کرده است. بهو بينرا در سطح ملي 

که هوش مصنوعي، ابزاري براي کنترل سياسي و اقتصادي در جوامع ديجيتال است و اين فناوري 

بر  (2021)شود. همچنين، زوبرينهاي گسترده بر رفتار شهروندان ميگيري نظارتموجب شکل

سازي حکمراني، کنترل افکار عمومي و ها از هوش مصنوعي براي بهينهتاين باور است که دول

 .کنندهاي اقتدارگرا استفاده ميايجاد مشروعيت در نظام

 يکه هوش مصنوع دهدي( نشان م2019شده توسط آگراوال، گانز و گلدفارب )انجام قاتيتحق

که  ييشده است، جا «هيبدون سرما يژئواکونوم»مانند  يديجد ياقتصاد يهاباعث ظهور مدل

و  نجلفسونيبر گر،يد ي. از سودهنديها مخود را به اطلاعات و داده يجا يسنت يهاهيسرما

 يهاچهارم، موجب تمرکز ثروت در پلتفرم يکه انقلاب صنعت کنندي( استدلال م2014) يآفمک

 .شوديم يکار انسان يرويبه ن يو کاها وابستگ تاليجيد
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بر مشارکت  ياگسترده ريتأث يکه هوش مصنوع دهنديحوزه نشان م نيادر  يقيمطالعات تطب

 يهاتمي( معتقد است که گسترش الگور2017)و حقوق بشر دارد. هلبرونر يدموکراس ،ياسيس

 گر،يد يمنجر شود. از سو کيدموکرات يندهايدر فرآ تيبه کاها شفاف توانديم ،يريگميتصم

 يابزارها Deep Fakeمانند  ييهايباورند که فناور نيبر ا (2022)و هابرمن نبرگريرابرتسون، وا

به  تواندياند که مفراهم کرده ياجتماع يو مهندس يافکار عموم يدستکار يبرا يديجد

 منجر شود. کيدموکرات يهادر نظام ييهاچالا

ي هادهد که دولتنشان مي (2020)در ادبيات سياستگذاري، مطالعاتي مانند مازومدار و سينگ

هاي امنيتي استفاده قدرتمند از هوش مصنوعي براي تقويت ابزارهاي نظارتي و مديريت بحران

اند که چگونه کشورهايي مانند چين از هوش بررسي کرده (2021)کنند. همچنين، چن و ژائومي

 .برندشهري و نظارت ديجيتال بهره ميمصنوعي براي مديريت کلان

 .چارچوب نظري4

 ينظارت يدارهيسرما هيظرن ؛تريشومپ (Creative Destruction)سازنده  بيتخر هيسه نظر

(Surveillance Capitalism) ايوانز و  ،نظريه دولت قوي در سياستگذاري فناوري و  زوبوف

سياستگذاري هوش مصنوعي بر تحولات اقتصادي، کنترل براي تحليل چگونگي اثر  راوش

بر اساس نظريه شومپيتر، هوش مصنوعي ده است. مورد توجه واقع شاجتماعي و سياست قدرت 

يک نيروي مخرب اما سازنده است که اقتصادهاي سنتي را متحول کرده و به ظهور ژئواکونومي 

ها شود دولتداري نظارتي باعث ميبر اساس نظريه زوبوف، سرمايه .شودبدون سرمايه منجر مي

اي کنترل و هدايت افکار عمومي استفاده هاي شهروندان برهاي بزرگ بتوانند از دادهو شرکت

بر اساس نظريه دولت قوي ايوانز و راوش، کشورهايي که توانايي تنظيم مقررات هوش  .کنند

 تريشومپ .مصنوعي را دارند، در مديريت اقتصادي و اجتماعي قدرت بيشتري کسب خواهند کرد

 يهاينوآور دهدينشان مرا مطرح کرد، که « سازنده بيتخر»خود مفهوم  هي( در نظر1942)

در اقتصاد  يدينظم جد يريگبرده و به شکل نيرا از ب يميقد ياقتصاد يفناورانه، ساختارها

 نينو يهايکه چگونه فناور دهدينشان م هينظر نيا ،يهوش مصنوع نهي. در زمشونديمنجر م
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 يريگلشک يو حت ،يکار انسان تيدر ماه رييتغ ،ياقتصاد يهادر مدل يدگرگون ثباع

  (.Schumpeter,1942:83)شونديم هيبدون سرما يژئواکونوم

از  يفناور يهاکه شرکت کنديم انيب «ينظارت يدارهيعصر سرما»( در کتاب خود 2019)زوبوف

. کنندياستفاده م يو اقتصاد ياجتماع يرفتارها تينظارت، کنترل و هدا يکاربران برا يهاداده

. دهديم حيرا توض يو کنترل افکار عموم ،يقو يهادولت ،يمصنوعهوش  انيرابطه م ه،ينظر نيا

 يندهايبر فرآ تواننديم Deep Fake يهايو فناور هاتميکه چگونه الگور دهدينشان م زوبوف

 کننديم اني( ب1999)و راوش وانزيا (.Zuboff,2019:210)بگذارند ريتأث يو حکمران کيدموکرات

را کنترل و  تاليجيفناورانه، اقتصاد د يهاياستگذارياز س يريگهرهقادرند با ب يقو يهاکه دولت

 ياز هوش مصنوع تواننديمقتدر م يهادارد که دولت دينکته تأک نيبر ا هينظر نيکنند. ا تيهدا

 ,Evans & Rauch)استفاده کنند ياجتماع رلو کنت ،يگذارهيسرما تيرينظارت گسترده، مد يبرا

 ياستگذاريس تواننديها مکه چگونه دولت دهدينشان م يبه خوبچارچوب  نيا (.1999:753

 کنند. تيحفظ قدرت و تسلط بر جامعه هدا يرا برا يهوش مصنوع

 ها.يافته5

 . سياستگذاري اجتماعي در عصر هوش مصنوعي1-5

هوش مصنوعي از قابليت لازم براي اثربخشي در معادله قدرت برخوردار است. هوش مصنوعي 

اي وجود آورد. به همان گونهمينه لازم براي اثربخشي بازيگران در محيط پيراموني را بهتواند زمي

هاي فناورانه، صنعتي و ساختاري را بنديکه هوش مصنوعي قادر است تا زمينه تغيير در شکل

وجود آورد. نتيجه آن وجود آورد، قادر است تا شکل جديدي از سياستگذاري اجتماعي را بهبه

 اي دانست. اي و انسان شبکهدر ظهور جامعه شبکه را بايد

شکل « واقعيت مجازي»بايست براساسستگذاري اجتماعي ميدر فضاي هوش مصنوعي سيا

گرفته و بازتوليد شود. ماهيت ساخت اجتماعي در عصر هوش مصنوعي به گونه مشهودي 

دولت، نهادهاي  گيرد. سياست قدرت واقعيت کناتاثير فضاي مجازي و شبکه قرار ميتحت

گيرند. در سومين دهه اجتماعي و کارگزاراني است که براي بقا از سازوکارهاي نوآورانه بهره مي
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سازي کنترل عنوان ابزاري براي بهينهطور فزاينده هوش مصنوعي را بهها بهدولت 21قرن 

 دهند.اجتماعي و اقتصادي مورد استفاده قرار مي

هاي يدي از معادله کنا ارتباطي بين ساخت اجتماعي، گروهتواند شکل جدهوش مصنوعي مي

بندي و سياستگذاري قدرت در فضاي هوش مصنوعي وجود آورد. شکلشهروندي و دولت را به

يافته شکل داده و اين امر تاثير هاي سازمانهاي فراگير و الگوريتمرا ساختاري مبتني بر پلتفرم

اي هاي فراگير به گونهگذارد. پلتفرمجا ميهنگ عامه بهخود را بر ساختار جديد اجتماعي و فر

وجود آورده و اين امر منجر به نظارت اي را بهسازماندهي شده که امکان کنا ارتباطي شبکه

هاي نظارتي براساس الگوريتم رديابي متقابل دولت و ساختار اجتماعي گرديده است. قابليت

ير هنجارها و معيارهاي کنا در ساخت اجتماعي و رابطه شود. اين امر منجر به تغيبازتوليد مي

 شود. آن با دولت مي
 سياستگذاري نظارت فراگير در ساخت اجتماعي .1-1-5

هاي کند از آزادي عمل فراگيري برخوردار است، اما واقعيتاحساس مي 21اگرچه انسان قرن 

ادي کنا رفتاري شهروندان دهد که هوش مصنوعي و شبکه قادر هستند تا آزاجتماعي نشان مي

را کنترل نمايند. علت اصلي آن را بايد در ساختار نظارت فراگير هوش مصنوعي بر رفتار انسان، 

جامعه و نهادهاي سياسي دانست. هرگونه سياستگذاري در فضاي هوش مصنوعي نيازمند شکل 

ولت بر نظم تواند نظارت ساختار دخاصي از روابط اجتماعي خواهد بود. هوش مصنوعي مي

 هاي اجتماعي را ارتقا دهد. اجتماعي و الگوي کنا گروه

هايي از نظارت، هاي دموکراتيک حتي در جوامع غربي با نشانهبه همين دليل است که سنت

جانبه بازتوليد اند. فناوري جديد از قابليت کنترل همهرو شدهکنترل و محدودسازي فرايندي روبه

ي و فرايندهاي سياسي برخوردار است. درچنين شرايطي طبيعي است هنجارها، نيروهاي اجتماع

رو شده و که ساخت و هنجارهاي اجتماعي به گونه قابل توجهي با تغييرات پارادايميک روبه

ناپذير سازد. نظارت اجتماعي در فضاي هوش مصنوعي ماهيت الگوي جديدي از کنا را اجتناب

هايي از سياستگذاري تغيير و کنترل، تنظيم مقررات، مديريت هايستا و انتزاعي ندارد، بلکه با نشان

 (. Faridnia,2023,127)يابدريسک و تعامل با جامعه پيوند مي
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فيک بوده و هايي است که کارويژه آنان توليد ديپترين چالا در عصر موجود توليد شبکهمهم

است. در چنين شرايطي اعتمادي برخوردار هنجاري و بياز قابليت لازم براي گسترش بي

هاي جعلي را به وجود شود که قادر باشد تا زمينه کنترل گسترده انگارههايي طراحي ميالگوريتم

هايي هستيم که داراي موجوديت آورد. در شرايط موجود شاهد فعاليت بسياري از اکانت

اي دروغين در توانند زمينه لازم براي ايجاد فضغيرواقعي و جعلي بوده و به همين دليل مي

اي تواند افکار عمومي را در سطح گستردهفيک ميساختار اجتماعي را فراهم آورند. ديپ

 تاثير قرار دهد.تحت

الملل وجود دارد. بنابراين فيک در حوزه اجتماعي، سياسي و حتي سياست بيننشانه هاي ديپ

ي جديد انتقال مفاهيم و عنوان ابزارهاها بهاي و هوش مصنوعي؛ رسانهدر عصر جامعه شبکه

شوند که صحت آنان تاييد نشده و با ابهام همراه است. اين امر بيانگر هنجارهايي محسوب مي

هايي هاي امنيتي در بسياري از موارد قادر به سازماندهي نيروها و شبکهآن است که سرويس

 کنند.هاي گريز از مرکز را ايجاد ميهستند که موج

هاي هوش مصنوعي توجه و اشاره داشت که درباره توان به سيستميازجمله اين موارد م

هايي اي ايران و عراق فعاليت دارد. همچنين نشانههاي هستهموضوعات مختلفي از جمله سلاح

هاي هوش مصنوعي در بيان تباني ترامپ و روسيه بوده است. در وجود دارد که بيانگر موج

المللي از ها و نهادهاي بينهاي فناورانه دولتبليتچنين شرايطي طبيعي خواهد بود که قا

 فيک استفاده کنند.الگوريتم نظارت فراگير اجتماعي براي کنترل ديپ
 الملليسياستگذاري فريب عميق در کنترل افكار عمومي بين.2-1-5

اي که قادر است تا بر افکار عمومي محيط داخلي اي به همان گونههوش مصنوعي و جامعه شبکه

تاثيرگذار باشد، از قابليت لازم براي کنترل ذهن، انديشه و کنا ساير بازيگران نيز برخوردار 

هاي پس از جنگ دوم جهاني زمينه براي فعال شدن فضاي رسانه و افکار عمومي است. در سال

، واقعيت کنا بازيگران و «سرد فرهنگيجنگ »وجود آمد. الملل بهاست بيندر حوزه سي

ساخت. شرايط ابهام و عدم اطمينان در نظم رگ در ساختار دو قطبي را منعکس ميهاي بزقدرت
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و کنا امنيتي را هاي امنيتي، ابهام راهبردي گيري سياستگذاري فريب، چالاجهاني زمينه شکل

 (.Mossalanejad,2023:129)آوردوجود ميبه

الملل حوزه سياست بين آفريني بيشتري درهاي پس از جنگ سرد، فضاي شبکه از نقادر سال

برخوردار شد. رسانه و ابزارهاي ارتباطي جديد به گونه تدريجي نقا موثري در سياستگذاري 

المللي پس از جنگ سرد، معادله فريب عميق محور اصلي جا گذاشتند. در فضاي بينقدرت به

جه چنين هاي بزرگ در عصر شبکه و رسانه شد. نتياي و ارتباطي قدرتسياستگذاري رسانه

 المللي دانست.توان در بازتوليد سياست و انديشه فريب در افکار عمومي بينفرايندي را مي

الملل تسري داده و نشان داده است که هاي سياست بينفيک را به عرصهمرشايمر موضوع ديپ

اي را به وجود هاي منطقهگيري جنگ، منازعه و آشوبهاي شکلتواند زمينهاخبار جعلي مي

کند که توسط اوکراين اشاره مي 2014آورده و يا شدت آن را گسترش دهد. مرشايمر به تحولات 

هاي جديدي را توليد کرده که با فرايندهاي المللي واقعيتهاي بينهاي امنيتي و رسانهسرويس

 المللي همخواني نداشته و منجر به تصاعد بحران در اوکراين گرديده است.اجتماعي و بين

مبتني  کند که کاربرد هوش مصنوعي در عرصه سياست عموماًيمر به اين موضوع اشاره ميمرشا

بر تعصبات و نيات انساني بوده که مي تواند برخي از حقايق را ناديده گرفته و شکل جديدي از 

وجود آورد. مرشايمر اعتقاد دارد که کشورهاي اتحاديه اروپا واقيت جعلي را فيک را بهديپ

نموده تا بتوانند تراژدي جديدي را در ارتباط با روسيه و اوکراين به وجود آورند. چنين برساخته 

شود فرايندي براساس شکل خاصي از الگوي نظارت و کنترل سياسي محسوب مي

(Mearsheimer,2014.) 

فيک؛ نقا محوري در تواند از طريق ديپالملل هوش مصنوعي ميدر فرايند جديد سياست بين

وجود آورد که بر نحوه يادگيري و تفکر توليد اطلاعات نادرست و شرايطي را به سانسور،

شهروندان تاثيرگذار است. آنچه را که مرشايمر از واقعيت هاي نادرست برساخته شده روايت 

دارد. « 1984کتاب »در « وزارت حقيقت»از « جورج اورول»کند، شباهت بسيار زيادي با تبيين مي

هاي الگوريتم سياست قدرت با روايت جعلي را منعکس بخشي از واقعيتوزارت حقيقت که 

 کند. يافته را منعکس ميهايي از تحريف سازمانسازد، نشانهمي
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هايي را بازتوليد و برساخته نمايد که المللي بايد بتواند واقعيتالگوريتم نظارت اجتماعي و بين

نباشد. در فضاي موجود هوش مصنوعي  صرفا مبتني بر منافع تجاري و کاربردهاي سياسي

توسط فيسبوک عمل نمايد که زمينه شناسايي « تشخيص چهره»تواند همانند الگوريتم نظارت مي

سازد. اين الگو در فضاي کنترل پاسپورت افراد در فرودگاه ها را فراهم ميسريع و دقيق عکس

ه از جمله امريکا الگوريتم نظارتي يافتها مورد استفاده قرار گرفته و برخي از کشورهاي توسعه

کند. اين امر بخشي از فضاي هاي ورودي و خروجي مسافران اعمال ميخود را بر چهره

و امنيتي کشورها استفاده  هاي اطلاعاتيآزمايي فناوري جديد بوده که توسط سرويسراستي

 (.Birnbaum,2019)شودمي
 . سياستگذاري کنترل سوژه 3-1-5

تواند زمينه لازم براي قدرت نيازمند شکل خاصي از الگوي رفتاري بوده که ميهرگونه سياست 

 21هاي ارتباطي و اطلاعاتي دهه سوم قرن وجود آورد. شبکهاثربخشي بر محيط پيرامون را به

هاي اجتماعي و امنيتي برخوردارند. بنابراين از قابليت لازم براي اثربخشي و کنترل سوژه عموماً

تگذاري قدرت نيازمند شکل خاصي از کنا ارتباطي و اطلاعاتي در جهت کنترل هرگونه سياس

هاي عنوان سوژههاي اجتماعي و امنيتي خواهد بود. کنترل جامعه و نهادهاي سياسي بهسوژه

 شوند.اطلاعاتي در زمره اينگونه فرايندها محسوب مي

له گوگل، آمازون و فيسبوک هاي ارتباطي و اطلاعاتي ازجمتمامي شرکت 21در دهه سوم قرن 

نمايند. در اين هاي اجتماعي و سياسي ميمبادرت به شناسايي و تحليل بسياري از شخصيت

شوند، هاي تفکر و گرايا سياسي بسياري از شهروندان که سوژه امنيتي تلقي ميفرايند چارچوب

شود. کنترل آنان نايل ميتري در رابطه با شناسايي شده و درنتيجه شبکه امنيتي به اطلاعات دقيق

هاي انديشه سياسي هاي نظارت اجتماعي بر تفکر، تحليل و قالبدولت از طريق الگوريتم

 (.Zuboff,2019)شودشهروندان انجام و اعمال مي

هاي نتيجه چنين فرايندي هوش مصنوعي قادر خواهد بود تا درک دقيقي درباره تمامي سوژه در

هاي ارتباطي، هاي رسانهلي کسب کند. چنين شناختي از سوژهالملاجتماعي، امنيتي و بين

هاي فراگير منتشر شده و در اختيار کاربران خاص اطلاعاتي و امنيتي در قالب شبکه و سيستم
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شوند اي محسوب ميعنوان رسانهبه  Gptchatهايي نظيرگيرد. در شرايط موجود نيز باتقرار مي

 المللي برخوردارند.هاي اجتماعي، اقتصادي و بينهکه از قابليت تجزيه و تحليل سوژ

آوري و انتشار ها و مرورگرهاي جمعآوري اطلاعات داراي باتهاي جمعگونه از شبکهاين

توان به گوگل، آمازون، فيسبوک و شبکه ايکس اشاره ها ميباشند. ازجمله اين شبکهاطلاعات مي

يات مربوط به نفوذ و اثربخشي سياسي را وارد عرصه داشت. اين شبکه ها قادر خواهند بود تا ادب

ها و يابي شبکهانعکاس نقا 2024اجتماعي کنند. پيروزي دونالد ترامپ در انتخابات نوامبر 

 کارگزاران جديد اقتصاد و سياست جهاني است.

هاي ها برخوردار است. ويژگيهوش مصنوعي از قابليت لازم براي کنترل و نظارت سوژه

توان از طريق افراد و حتي عادات آنان در روابط اجتماعي و الگوي کنا ارتباطي را ميشخصيتي 

هاي کنترل محيط پيرامون شناسايي نمود. هرگونه سياستگذاري کنترل هوش مصنوعي و الگوريتم

هاي رديابي و سنجا هاي کنا ارتباطي، سيستمها و نشانهها بدون توجه به شاخصسوژه

يافته که توسط هوش مصنوعي اداره هاي سازمانشود. الگوريتمحاصل مينيروهاي اجتماعي 

 ها خواهد بود. شود، قادر به شناخت و تحليل سوژهمي

ها را کنترل کند. هوش مصنوعي قادر خواهد بود تا حوزه خصوصي افراد و حتي ساخت دولت

اها يافته، به همان هاي شهروندي در برابر دولت کاين امر به مفهوم آن است که نقا گروه

رو بهالمللي با کمبود و کاها قدرت روها در فضاي بينهاي سياسي و دولتاي که نظامگونه

شوند، همچنين قادر هاي نظارت که توسط هوش مصنوعي کنترل و اداره ميشوند. الگوريتممي

سايي مجرمان مبادرت به شنا« بينيپليس پيا»سازي از طريق خواهند بود تا در روند امنيت

ها در برخورد با توان در ارتباط با الگوي کنا دولتاحتمالي نمايند. چنين سازوکاري را مي

 (.Isaac and Dixon,2017)حوادث بحراني مورد سنجا و ارزيابي قرار داد

 هاي فراگيرسياستگذاري توليد قدرت، شبكه و پلتفرم.2-5

ز با تغييراتي در مقايسه با دوران گذشته در عصر هوش مصنوعي سياستگذاري توليد قدرت ني

هاي کنترل هاي فراگير و الگوريتمتوان در ظهور شبکه، پلتفرمشود. نشانه آن را ميهمراه مي

محيط پيراموني جستجو کرد. معادله قدرت در اين دوران تاريخي به گونه تدريجي تغيير پيدا 
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جا گذاشته است. هاي شهروندي بهري گروهکرده و تاثير خود را بر اخلاق اجتماعي و کنا رفتا

هاي اجتماعي و مقامات الاذهاني در روابط شهروندان، گروهدر اين فرايند چگونگي کنا بين

 کند. حکومتي تغيير پيدا مي

زمينه  21منعکس شد، در قرن « اياخلاق حرفه»هايي از نشانه 20اي که در قرن به همان گونه

هايي از وجود آمده است. در عصر هوش مصنوعي نيز نشانهبه« يااخلاق شبکه»براي ظهور 

در مقابله با تهديدات شکل گرفته است. اين امر « اخلاق کنا پيشگيرانه»کنترل محيطي براساس 

هاي لازم براي درک نيازهاي عمومي جامعه و کنترل تهديدات درحال ظهور را زيرساخت

حاصل « اعتبارات اجتماعي ديجيتال»اهدافي بر مبناي  سازد. ابزار تحقق چنينناپذير مياجتناب

 (.Zuboff,2019)گيردشود. اين امر از طريق سازوکارهاي رباتيک و اتوماسيون انجام ميمي
 سياستگذاري تخريب سوژه .1-2-5

تخريب سوژه بخشي از واقعيت رقابت سياسي و معادله قدرت در فضاي رسانه، شبکه و هوش 

هر دوران تاريخي شکل خاصي از رقابت براي ناديده گرفتن و حذف  باشد. درمصنوعي مي

آيد. انگاره سياسي و الگوي کنا ارتباطي کارگزاران در فضاي هوش مصنوعي وجود ميرقيب به

شود. به همين دليل است که هاي اعتباري و شخصيت سوژه حاصل مياز طريق تخريب قالب

 شود.کار گرفته ميسازي سوژه بهايو حاشيهمفاهيمي ازجمله عمليات رواني براي حذف 

باشد. نکته ديگر آن است هاي جعلي قابل درک و تحليل ميحذف سوژه از طريق توليد روايت

کند. هرگونه هاي ادراکي اجتماعي معنا پيدا ميهايي از قالبکه حذف سوژه عموماً مبتني بر نشانه

شود که هايي حاصل ميهاي مفهومي و روايتاثربخشي ادراکي و اجتماعي براساس توليد قالب

هاي مخاطب را فراهم سازد. برخي از مفاهيم امکان اثربخشي بر قالب ادراکي و تصميمات گروه

شده در کار گرفتهتوان مفاهيم بهشود، در اين شرايط ميگونه معکوس بازتوليد مفهومي ميبه

 اجم اسرائيلي اشاره داشت.هاي امريکايي درباره حماس و يا نيروهاي مهرسانه

شود. اين مفهوم در جهان عموماً از مفهوم تروريست براي شهروندان فلسطيني و حماس ياد مي

هاي انساني کننده نظم، امنيت و سلامت گروهغرب داراي بار معنايي تهاجمي بوده که مخدوش

کار گرفته اسرائيل به براي نيروهاي نظامي و عملياتي« کوماندو»که قالب مفهومي است. درحالي
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هاي تواند بخشي از سياستگذاري تخريب سوژه در فرايند رقابتشود. هرگونه تمايز معنايي ميمي

 اي تلقي شود. هاي منطقهژئوپليتيکي، بحران، منازعات سياسي و جنگ
 سياستگذاري بازتوليد موازنه قدرت.2-2-5

يابنده در موازنه و ود که ماهيت تغييرشعنوان ضرورتي تلقي ميقدرت در نگرش راهبردي به

هاي خود مفهوم برتري است. کشوري که بتواند قابليترقابت دارد. موازنه در ادبيات راهبردي به

هاي موثري در حوزه گونه تدريجي ارتقاء دهد طبيعي است که به نتايج و مطلوبيترا به

د زمينه لازم براي بازتوليد قدرت را توانشود. هرگونه تغيير فناورانه ميسازي نايل ميقدرت

پذير وجود آورد. قدرت از اين جهت اهميت دارد که بقاي بازيگران در نظم سياسي را امکانبه

سازد. فناوري در زمره ابزارها و عناصر اصلي قدرت خواهد بود. اين روند از طريق مي

                         شود ک انجام ميسازي، توازن تهديد و مقابله با تهديد مشترسياستگذاري ائتلاف
(Mossalanejad,2022:41.) 

شود. در عصر جامعه سياستگذاري توليد قدرت از طريق سازوکارهاي بازتعريف تهديد انجام مي

گيرد. در اين تاثير فضاي مجازي قرار مياي و هوش مصنوعي معادله قدرت و تهديد تحتشبکه

شود. فريب عميق بدون توجه فريب عميق شکل گرفته و بازتوليد مي هايي ازفرايند هميشه نشانه

تواند هر پذير نيست. هوش مصنوعي ميبه سازوکارهاي فناورانه و توليد روايت جديد امکان

 وجود آورد.واقعيتي را فيلتر نموده و زمينه ظهور واقعيت جديدي را به

ورند. هرگونه تغيير در آوجود رت را بهها قادر خواهند بود تا شکل جديد از موازنه قدسوژه

المللي است. فناوري اي و بينثباتي قابل توجهي در ساختار سياسي منطقهموازنه قدرت عامل بي

هاي ساختاري توليد هاي جديدي را براساس روايتهوش مصنوعي قادر خواهد بود تا سوژه

شود. هر تفسير و روايت ساخته مي هاي جعلي از طريق توليد فيلم،کند. در اين فرايند واقعيت

تواند زمينه لازم براي ايجاد حقانيت را روايت بخشي از واقعيت را در درون خود داشته و مي

هاي نوظهور مبتني بر انتشار اتهامات جعلي و دروغين براي توليد روايتي فراهم آورد. حقانيت

ياري از کشورهاي جنوب جهاني شده عليه بسهاي اعمالجديد از سوژه خواهد بود. محدوديت
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به اين دليل است که بازيگران موثر در نظم جهاني درصدد تغييرات ساختاري بوده و چنين 

 (.Gertz and Kilcrease,2025:42)کننداقداماتي را در راستاي سازماندهي امنيت بيشتر توجيه مي
 

 هاي جعلي سياستگذاري روايت.3-2-5

هاي سياسي است. روايت براي کنترل ذهن و قدرت در رقابتتوليد روايت بخشي از معادله 

سازي از شود. بنابراين طبيعي است که شکل جديد روايتهاي اجتماعي توليد ميادراک گروه

شود. بخا قابل توجهي از سياستگذاري توليد روايت براي طريق هوش مصنوعي حاصل مي

يابي براي يت معطوف به مشروعيتگيرد. بخا ديگر توليد رواتخريب سوژه قدرت شکل مي

الملل خواهد بود. نهادهاي حقوقي و کنترل محيط پيراموني و ايجاد حقانيت در ساختار نظام بين

المللي نقا موثري در ايجاد حقانيت خواهند داشت. فناوري جديد حقانيت را هاي بينسازمان

 سازد. هاي شهروندي بازتوليد و نهادينه ميذهن گروه

هايي از روايت جديدي در حوزه قدرت و تهديد ساخته شود، زمينه براي توليد نشانههرگاه 

آيد. در فضاي هوش مصنوعي، فناوري قادر خواهد بود تا وجود ميرقابت و کنا سياسي به

هاي مجازي و دروغين وجود آورده و به موجب آن واقعيتابهام جديدي درباره سوژه امنيتي به

شود. عنوان بخشي از معادله قدرت و تهديد محسوب ميرگونه واقعيت بهجديد را خلق کند. ه

گيري آينده درانتظار براساس در هر واقعيت بازتوليدشده که مبتني بر فريب عميق است، جهت

 آيد. وجود ميهايي از فريب عميق بهنشانه

هاي د و چالاکاربرد هوش مصنوعي براي تخريب سوژه، مبتني بر تفسير جديدي از حقانيت خو

باشد. در اين فرايند، روايت سوژگي در وضعيت بازتعريف قرار مي گيرد. تحقق بازيگر رقيب مي

هايي است که شکل گرفته اين امر نيازمند کاربرد يک سري از اتهامات و انکار برخي از واقعيت

اي مبهم ها در فضشود. در اين شرايط واقعيتو در فضاي هوش مصنوعي، فيلتر و تحريف مي

هاي جعلي و تفاسير نادرست از شود. انتشار ويدئوو شرايط اجتماعي کدر و ناخوانا تبيين مي

 هاي اجتماعي نقا موثري در تخريب سوژه خواهد داشت.واقعيت

فيک خواهد بود. ها و الگوهايي از ديپهرگونه سياستگذاري تخريب سوژه مبتني بر نشانه

تواند زمينه لازم براي عمليات رواني و باط وجود داشته که ميسازوکارهاي مختلفي در اين ارت
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هايي از جنگ سرد فرهنگي را منعکس سازد. سناريوهاي مختلفي براي تخريب سوژه وجود جلوه

 انگذارانياز بن يکي «هافمن دير»توان به سازوکاري اشاره داشت که دارد؛ به طور مثال مي

سناتور  «مور يرو»ي جعلي روسي را در ارتباط با تلاش نمود تا حساب کاربر ،«نينکديل»

عنوان مامور طراحي نموده و در اين حساب کاربري نشان دهد که سوژه بهآلاباما  خواهيجمهور

هاي گونه سازوکارها منجر به کنترل ادراک گروهکند. ايناطلاعاتي روسيه ايفاي نقا مي

وجود آيد جديدي از کنا انتخاباتي به شهروندي شده و از اين طريق زمينه براي ظهور شکل
(Shane and Blinder,2018.) 

وجود آورد. هريک از توان از طريق فيلم، روايت و اخبار جعلي بهتوليد اطلاعات نادرست را مي

آورد. در برخي از مواقع وجود ميشده درباره سوژه را بههاي يادشده زمينه ادراک مهندسينشانه

هايي است آيد. اين امر مبتني بر ايجاد مفروضوجود ميبه« اخبار عميقاً جعلي»زمينه براي توليد 

سازي جامعه از طريق شود. چگونگي اقناعسازي و تحريف واقعيت بازتوليد ميکه از طريق سوژه

شده درباره سوژه خواهد هاي اصلي توليد ادبيات نادرست و تحريفتوليد روايت يکي از شاخص

هايي از سازوکارهاي کند، مبتني بر نشانهمفاهيمي که روايت جعلي را توليد ميبود. بسياري از 

 Chesney and)فيک خواهد بودفريب و تحريف واقعيت سوژه و اقناع شهروندان براساس ديپ

Citron,2018.) 

هايي حاصل هاي مفهومي و روايتبخا قابل توجهي از سازوکارهاي کنترل سوژه براساس قالب

توان ايدئولوژي کند. انديشه ليبرالي را ميبا ادبيات و رويکرد ليبرالي پيوند پيدا مي شود کهمي

هاي فکري و رويکردهاي سياسي سياسي امريکا و جهان غرب براي کنترل ومقابله با ساير قالب

دانست. به همين دليل است که هرگونه کنا تهاجمي عليه سوژه فرهنگي و سياسي در قالب 

سازي اينگونه مفاهيم در زمره شود. برجستهند دموکراسي و ثبات سياسي مطرح ميمفاهيمي همان

 سازد.پذير ميسازوکارهايي است که مقابله با سوژه را امکان

 هاي فراگير  اي و پلتفرمسياستگذاري کنترل شبكه .4-2-5

اي هاي شبکهبگيري از قالتوان بهرهيکي از سازوکارهاي اصلي سياستگذاري توليد قدرت را مي

آورد. هر کشوري که از و سازوکارهايي دانست که زمينه کنترل محيط اجتماعي را به وجود مي
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هاي لازم در حوزه هوش مصنوعي برخوردار باشد، قادر خواهد بود تا زمينه لازم براي قابليت

سومين دهه وجود آورد. کنترل ساخت اجتماعي و محيط پيراموني در کنترل محيط پيراموني را به

هاي متنوعي انجام براساس سازوکارهاي هوش مصنوعي و در جهت پردازش داده 21قرن 

 (.Goel,2019)گيرديافته شکل ميهاي سازماندههاي نظارتي و داشود که از طريق دوربينمي

هاي اجتماعي و شهروندي بهره براي کنترل گروه« سيستم اعتبار اجتماعي»هاي بزرگ از قدرت

هاي اجتماعي و از اين طريق قادر خواهد بود تا درک دقيقي نسبت به الگوي رفتاري گروه گرفته

شود که در پرداز انجام ميهاي دادهدست آورند. اين امر از طريق پلتفرمو مهندسي رفتار آنان به

باشد. چنين وضعيتي در کشور چين و کره هاي دولتي قابل استفاده و کنترل ميتمامي زيرساخت

ن وفاداري شهروندان نسبت به جنوبي توسعه بيشتري پيدا کرده و معطوف به سنجا ميزا

  (.Lv and Luo,2018)کنده ساخت سياسي از آن حمايت ميهاي هنجاري است کقالب

شود. هرگونه کنترل اي انجام مياز طريق کنترل شبکه هاي اجتماعي عموماًروند کنترل گروه

گيرد که قادر به توليد اخبار جعلي و يا کنترل هايي انجام ميپلتفرمنيروهاي اجتماعي از طريق 

کنند. بسياري از رفتارهاي هاي رفتاري و ادراکي است که شهروندان به آن مبادرت ميقالب

باشد. هاي فراگير قابل سنجا مياي و پلتفرماجتماعي گروه هاي شهروندي از طريق کنترل شبکه

هاي مختلف اجتماعي همانند انتقاد از دولت، تخلف رانندگي، حوزه هرگونه نافرماني مدني در

ها گونه از پلتفرمهاي غيرمجاز توسط اينتماشاي پورنوگرافي، مصرف الکل و يا بازديد از سايت

 گيرد.اي دارد، ثبت و مورد سنجا قرار ميکه ماهيت شبکه

يافته صنعتي که داراي هاي توسعهشود. کشورهاي فراگير انجام ميکنترل شبکه براساس پلتفرم

باشند، عموماً از سازوکارهاي کنترل غيرمحسوس يافته مياي و توسعهذهنيت و رويکرد شبکه

از قابليت لازم براي کنترل « يافتهذهنيت توسعه»گيرند. تجربه بيانگر اين واقعيت است که بهره مي

هاي جديد اقتصاد توسعه، جامعه ا واقعيتمحيط پيراموني برخوردار بوده و قادر است تا خود را ب

 شبکه اي و ساختار ديجيتال هماهنگ سازد.

را از « هاتوزيع اقتدارآميز ارزش»هاي فراگير قادر خواهد بود تا ساختار ديجيتال براساس پلتفرم

مستقيم و کنترل غيرمحسوس اعمال نمايد. هرگونه پاداش و مجازات طريق سازوکارهاي غير
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هاي فراگير خواهد جتماعي در فضاي سياستگذاري هوش مصنوعي که مبتني بر پلتفرمهاي اگروه

هاي شهروندي و نخبگان بود، ماهيت غيرمحسوس خواهد داشت. پاداش و يا مجازات گروه

هاي ادراکي آنان حاصل خواهد شد. چنين فرايندي از طريق مديريت سياسي براساس قالب

براي کنترل محيط ل شده که منجر به نوآوري و خلاقيت بنيان در اقتصاد سياسي حاصدانا

 (.Mossalanejad,2015:309) شودپيراموني مي

دارد. « جورج اورول 1984کتاب »هاي فراگير کارويژه نسبتا مشابهي با ساختار اجتماعي پلتفرم

قادر  دهد، بلکهتاثير قرار مي  تنها ساختار توليد و مصرف اقتصادي را تحتتحول فناوري نه

خواهد بود تا زمينه اعمال مقررات، اعطاي پاداش و اعمال مجازات را نيز در دستور کار قرار 

هاي فراگير ماهيت غيرمستقيم خواهد داشت. دهد. کنترل اجتماعي در شرايط شبکه و پلتفرم

ها براي رعايت حق تقدم عابران پياده در رعايت حق تقدم در فضاي ترافيک و هدايت اتومبيل

شود مره موضوعاتي خواهد بود که منجر به کنترل ساخت و فرهنگ اجتماعي از طريق شبکه ميز
(Mistreanu,2018 .) 

هاي اجتماعي به هر ميزان شبکه توسعه بيشتري پيدا کند، طبيعي است که ميزان آزادي عمل گروه

ا ساير کشورها يافته در مقايسه بکمتر خواهد شد. در اين شرايط نسبت قدرت بازيگران توسعه

يافته هاي چندمليتي کشورهاي توسعهيابي شرکتيابد. در اين روند زمينه براي نقاکاها مي

افزايا يافته و نقا دولت در کشورهاي پيراموني به گونه تدريجي کاها بيشتري پيدا خواهد 

قدرت هاي فراگير شکل جديدي از کنترل اجتماعي و سياستگذاري کرد. توسعه شبکه و پلتفرم

 بخا دارد.يافته و الهامآورد که ماهيت غيرمستقيم، سازمانوجود ميرا به

هاي شهروندي، اي زمينه تغيير معادله قدرت گروههاي فراگير در فضاي کنترل شبکهپلتفرم

دهد. هاي چندمليتي حامل فناوري جديد را تغيير ميهاي بزرگ و شرکتساخت دولت، قدرت

ز جمله آمازون و گوگل شکل جديدي از اقتصاد اجتماعي را به وجود هايي ايابي شبکهنقا

هاي اقتصادي که کالاهاي مصرفي را توليد و توزيع آورد. به طور مثال در خلاء فعاليت شرکتمي

کالا هايي همانند آمازون و ديجيکنند، زمينه براي کنا ارتباطي شهروندان ايراني با مجموعهمي

 به گونه قابل توجهي افزايا يافته است. 21رفي در دهه سوم قرن براي خريد کالاهاي مص
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وجود هايي را در ساخت اجتماعي ايران بهتغيير در معادله کنترل اقتصادي و اجتماعي، چالا

هايي آوري دادههاي فراگيري دانست که منجر به جمعآورد. علت اصلي آن را بايد نقا پلتفرممي

سازد تا اولاً حريم خصوصي افراد ي و ساخت دولت را قادر ميهاي شهروندشود که گروهمي

هاي شهروندي، ساخت را تضعيف نمايد، ثانياً در اين فرايند نقا انحصاري دولت در کنترل گروه

يافته صنعتي يابي بازيگران شبکه اي کشورهاي توسعهاجتماعي و اقتصادي به دليل ظهور و نقا

 يابد.کاها مي
 ي کنترل اليگارشيک معادله قدرت و نظم جهانيسياستگذار.5-2-5

هاي مختلفي در کنترل نظم سياسي و اجتماعي وجود دارد، در حوزه اي که گزينهگونهبه همان

آيد. يکي از وجود ميهاي ساختاري کاربرد قدرت بهالملل نيز تنوعي از گزينهسياست بين

مپ انعکاس يافته، رابطه مستقيم با ساختار بخشي جهاني که در دوران دونالد تراهاي نظمگزينه

اليگارشيک قدرت دارد. هرگونه کنترل نظم جهاني براساس ساختار و فرايندهاي خاصي انجام 

وسوي بخشي جديد معادله قدرت به سمتشود که در عصر موجود تحول فناورانه و نظممي

 کنا اليگارشيک گرايا پيدا کرده است.  

هاي خداحافظي خود نسبت به ظهور اليگارشي جديد هشدار داد. ريشه در سخنراني« جو بايدن»

هاي معادله اي دانست که اولويتيافتهداري توسعهتوان در اقتصاد سرمايهاليگارشي جديد را مي

هاي اجتماعي در ساخت سازي نقا گروهقدرت را براساس کنترل، اثربخشي، شفافيت و خنثي

لي آن است که آيا اقتداريابي فناوري هوش مصنوعي و سازد. پرسا اصدولت منعکس مي

اکنون شرايط  هاي فراگير در آينده با شفافيت بيشتري همراه خواهد شد؟ آيا همگسترش پلتفرم

وجود آمده است؟ براي کنترل جامعه و ساخت اقتصادي توسط اليگارشي فوق صنعتي حاکم به

اي و معادله قدرت را در حوزه داخلي، منطقهساختار اليگارشيک در نظم جهاني، شکل جديد از 

سازد. چنين فرايندي به مثابه عبور از جهاني براساس هژموني ايالات متحده منعکس مي

بخشي نظم جهاني محسوب هاي اقتصادي نئوليبرال بايدن در توازنانديشه

 (.Furman,2025:5)شودمي
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کننده کالاهاي آيفون رونداني که مصرفابتکار ايلان ماسک در اعطاي اينترنت رايگان براي شه

هاي اقتصادي براي شهروندان ساير کشورها است. هستند، نشانه جهاني شدن کنترل و مشوق

يابد که اولاً اينترنت در وضعيت رايگان قرار گرفته، ثانياً اي توسعه ميروند موجود به گونه

ودي فضاي ديجيتال و جامعه کنند، به گونه مشههايي که چنين خدماتي را اعطا ميشرکت

هاي دهند. چنين فرايندي همانند ظهور پروتستانيسم، جنگاي را تحت کنترل خود قرار ميشبکه

 گذارد.جا ميساله، وستفاليا و ظهور دولت ملي تحولي بنيادين در نظام جهاني بهمذهبي سي

دهد که فته و نشان ميهاي فناورانه درحال ظهور پيوند ياها با واقعيتپاسخ به اين پرسا

هاي شهروندي هاي فردي و گرايا گروهجديدي براي کنترل عرصه خصوصي، قابليت« لوياتان»

قابل دوام نبوده  20و  19درحال ظهور است. طبيعي است که در چنين شرايطي دموکراسي قرن 

هاي در حوزههايي از اقتدارگرايي، اليگارشي و آنارشي يابي نشانهو زمينه براي ظهور و نقا

 وجود آمده است.مختلف جغرافيايي، ساخت اقتصادي و اجتماعي به

 بازيگران جهاني در عصر هوش مصنوعي  اولويت .3-5

پردازاني هاي پس از جنگ سرد توسط نظريهبار در سالبازيگران جهاني مفهومي است که اولين

پردازن يادشده به اين ک از نظريهارائه شده است. هري« فريدمن»و « کاستلز»، «شوماخر»همانند 

المللي درحال ظهور بوده که تاثير موضوع اشاره دارند که نظم جديدي در نظام سياسي و بين

هاي چندمليتي در حوزه هوش گذارد. شرکتجا ميخود را بر اقتصاد و سياست جهاني به

رل بازار و خدمات توان به مثابه نيروهايي دانست که کنتاي را ميمصنوعي و تجارت شبکه

 باشند. دار مياقتصادي را عهده

هاي مالي داري تجاري و بنگاهاي موقعيت خود را فراتر از اقتصاد صنعتي، سرمايهاقتصاد شبکه

اي از قابليت کنترل جا گذاشته است. در عصر هوش مصنوعي اقتصاد شبکهالمللي بهبين

يابي بازيگران و به همين دليل زمينه براي نقا هاي گذشته پيدا کردهفراگيرتري نسبت به دوران

داري رقابتي و دولت گونه از بازيگران به قواعد اقتصاد سرمايهوجود آمده است. اينجهاني به

وستفاليا اعتماد و اعتقاد چنداني ندارند. موج جديد انقلاب فناورانه قادر است تا زمينه ظهور 

 قدرت جهاني را فراهم آورد.  اليگارشي ارتباطي در جهت تمرکز معادله
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 اياليگارشي انحصار و کنترل منظومه.1-3-5

هاي ابزاري و فناورانه هرگونه سياستگذاري درباره آينده معادله قدرت نيازمند شناخت قابليت

المللي در پيوند با بازارهاي فناورانه قادر خواهند بود تا شکل جديدي است. اقتصاد سياسي بين

عنوان نماد موج چهارم انقلاب فناورانه به سازماندهي کنند. هوش مصنوعي به از اليگارشي را

ناپذير آينده قدرت، سياست و الگوي رفتاري کشورها در محيط پيراموني را گونه اجتناب

يابد. هرگونه تغيير معادله تاثير قرار مي دهد. در اين فرايند قواعد رفتار بازيگران تغيير ميتحت

هاي قبلي انقلاب اي که موجر فناوري هاي درحال ظهور است. به همان گونهقدرت تحت تاثي

وجود آورد، هوش مصنوعي نيز از قابليت لازم فناورانه شکل جديد از سياستگذاري قدرت را به

گيري جهان براي اثربخشي در اين عرصه برخوردار خواهد بود. هوش مصنوعي زمينه شکل

در برابر « جنوب جهاني»هايي از ظهور اي نزديک نشانه. در آيندهآوردوجود ميشده را بهتقسيم

  (.Maglia, 2025:17)وجود آمده که موازنه قدرت را تغيير خواهد دادبه« شمال جهاني»

هاي انقلاب فناورانه داري توانست در هر دوران تاريخي متناسب با موجساختار اقتصاد سرمايه

داري در دوران موج اول انقلاب صنعتي . ساختار نظام سرمايهساختار جديدي را بازتوليد نمايد

براساس قابليت نيروي بخار و اثربخشي آن در اقتصاد ملي و جهاني سياستگذاري شد. در موج 

آهن، فولاد، برق، توليد انبوه کالا، موتورهاي دوم انقلاب فناورانه موضوعات جديدي همانند راه

وشيمي نقا محوري در سياستگذاري صنعتي و اقتصادي سوز مربوط به خودرو و پتردرون

 جهان ايفا کرد.

ها، تراکم اطلاعات، اقتصاد ديجيتالي و ارتباطات هاديموج سوم انقلاب فناورانه مربوط به نيمه

وجود آمد. علت آن را بايد ديجيتالي گرديد. در اين فرايند زمينه براي فروپاشي اتحاد شوروي به

ري جهان سوسيالسم براي ارتقاء قابليت کالاهاي اقتصادي دانست. در هاي تاخيدر سياست

قابليت ابزارهاي توليد و فناوري ارتباطات ديجيتال ارتقا يافته است. در اين  21سومين دهه قرن 

پردازان به اين شود. برخي از نظريهداري مشاهده ميهايي از تغيير در اقتصاد سرمايهفرايند نشانه

تاثير قرار دهد. تواند روابط توليد اقتصادي را تحتدارند که  تحول فناورانه ميموضوع اشاره 



     33معادله قدرت  هاييتوو اول يهوش مصنوع ياستگذاريس _____________________________

برخي ديگر بر انباشت و تراکم قدرت تاکيد داشته و شکل جديدي از اقتصاد رقابتي مبتني بر 

 دهند.بازار را نويد مي

ليبراليسم شود. ظهور هاي فناورانه را مزيت نسبي توليد کالايي شامل ميمحور اصلي انقلاب

گيري انحصارهاي جديد اقتصادي به گونه تدريجي کارکرد خود را از دست داده و زمينه شکل

داري بيانگر آن هاي اقتصادي و سياسي جديد نظام سرمايهآورد. ظهور واقعيتوجود ميرا به

قدرت  هايي از انحصارکند، بلکه نشانهتنها اليگارشي در عرصه سياسي ايفاي نقا مياست که نه

هاي سياسي مسلط در اقتصادي نيز در حال ظهور است. در چنين شرايطي طبيعي است که نظام

سياست و اقتصاد جهاني بتوانند شکل جديدي از اليگارشي مبتني بر انحصار را سازماندهي 

گيري از سازوکارهايي است که بتواند کنترل اقتصاد مبتني بر هوش مصنوعي نيازمند بهره نمايند.

آميز سپري سازد. در چنين شرايط و فرايندي بسياري گونه مسالمتجايي قدرت را بهند جابهرو

ها، واحدهاي سياسي و نهادهاي اجتماعي با تغيير از معادلات و الگوي کنا اقتصادي شرکت

کارايي، »ها و مفاهيمي از جمله: رو خواهد شد. طبيعي است که در اين فرايند قالبجانبه روبههمه

هاي جديد اقتصادي نقا موثري در اثربخشي موج« پذيري و انسجام اجتماعيثربخشي، رقابتا

 در سياست و اقتصاد جهاني خواهد داشت.
 ژئواکونومي اقتصاد و سياست جهاني.2-3-5

عنوان هاي محيطي و راهبردي است. مرکانتليسم بههرگونه سياستگذاري نيازمند شناخت قالب

داري براساس گرايي نظام سرمايهمربوط به دوران تاريخي بود که توسعه شکلي از اقتصاد سياسي

بندي اقتصادي و شکل گرفته بود. تحول در شکل« گسترش حوزه نفوذ و عرصه جغرافيايي»

ژئواکونومي »دگرگوني در ماهيت و کارکرد ابزارهاي ناشي از تحول فناورانه نقا موثري در 

بندي فناورانه، ابزار توليد و روابط اجتماعي مبتني ساس شکلدارد. هر دوران تاريخي برا« قدرت

 شود.بر کنا اقتصادي از يکديگر متمايز مي

تنيدگي ابزاري و هايي از ادغام و درهمتنها نشانهو در عصر هوش مصنوعي نه 21در قرن 

گي تنيدداري را تمرکز و درهمشود، بلکه موضوع اصلي اقتصاد سرمايهساختاري مشاهده مي

هاي مربوط به قرار داده است. چنين فرايندي برخي از نشانه« معادله قدرت، جغرافيا و ذهنيت»
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 21و دو دهه آغازين قرن  20سازد. دهه پاياني قرن ژئواکونومي قدرت و اقتصاد را منعکس مي

 هاياي بوده که منجر به تغييرات ساختاري و دگرگونيهايي از اقتصاد شبکهمبتني بر نشانه

در حوزه  هاي جديدي از کشا ژئوپليتيکياي حلقهژئوپليتيکي شده است. اقتصاد شبکه

وجود آورده که از قابليت لازم براي اثربخشي در موازنه جهاني هاي جهاني را بههمکاري

 (.Olaoluwa,2025:85)دگذار برخوردار خواهد بودرحال

هايي از تغيير همين دليل است که نشانه شود. بهعنوان دهه گذار محسوب ميبه 21دهه سوم قرن 

توان آثار و پيامدهاي در اقتصاد و سياست جهاني شکل گرفته است. هرگونه از تغييرات را مي

هاي جديد در محيط پيراموني دانست. معادله قدرت ويژه فناوريدگرگوني ابزارهاي قدرت به

هايي را در شود، دگرگونيميعنوان عرصه گذار محسوب در برخي از شرايط تاريخي که به

آورد. ژئواکونومي اقتصاد و سياست جهاني مبتني بر سازماندهي شکل جديدي وجود ميمحيط به

 باشد که انعکاس تحولات ابزاري مرتبط با هوش مصنوعي است.سازي و قدرت مياز امنيت

ساخت قدرت در  هاي ساختاري بيانگر اين واقعيت است کهبنديتغيير در ابزار توليد و شکل

اي قرار گرفته و آثار ژئواکونوميک تاثير معادله هوش مصنوعي و جامعه شبکهنظام جهاني تحت

گونه تدريجي تاثير خود را بر فرهنگ، هايي بهآورد. چنين نشانهوجود ميخاص خود را به

گذارد. يجا مبندي جغرافيايي، روابط جامعه با ساخت قدرت، اقتصاد و سياست جهاني بهشکل

هايي از ادغام در ساختار اقتصادي و اجتماعي وجود داشته که نقا موثري در تحول نشانه

معادلات قدرت جهاني خواهد داشت. اولويت اصلي قدرت را بايد در ژئواکونومي کنترل و 

گرايانه دارد. در اين شرايط زمينه هاي جهاني جستجو نمود که ماهيت فراگير و کليهمکاري

هايي از حاکميت جهاني وجود آمده و در ازاي آن نشانهها بهاها حاکميت ملي دولتبراي ک

شود. در چنين فرايندي اقتصاد جهاني تابعي از معادله قدرت فراجغرافيا بوده و منعکس مي

هاي عمومي ساخت اجتماعي جستجو نمود. شکل جديدي توان در همبستگيهاي ان را مينشانه

هاي هويتي و قومي در فضاي موجود بازتوليد ها، گروهو حتي جدايي نسلاز همبستگي، اجماع 

شده عبور نموده اي از فضاي قدرت توزيعگونه تدريجي جامعه شبکهشود. در اين فرايند بهمي

 سازد. و شکل جديدي از معادله قدرت را در مقياس فراسرزميني و حتي فراملي منعکس مي
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اي دارد. به همين دليل است که ترامپ در ادبيات و فرامنطقه ژئواکونومي جديد ماهيت جهاني

المللي خود تلاش دارد تا زمينه براي محدودسازي قدرت سياسي و ژئوپليتيکي سياسي و بين

برخي از متحدان خود ازجمله کانادا و برخي از واحدهاي اروپايي را فراهم سازد. معادله قدرت 

گيري ساختار اليگارشيک در ر يافته و تاثير خود را بر شکلگونه تدريجي تغييدر عصر موجود به

اي که سياست جهاني در گرو قدرت اليگارشي گونه همان گذارد. بهجا ميفضاي جهاني به

 شود. دار همراه ميها نيز با تغييرات سريع و دامنهگيرد، بسياري از سياستفراملي قرار مي
 هاو روايت سازي نمادها، کالاهايكپارچه.3-3-5

آورد. کشورها وجود ميهاي جديدي را براي بازيگران بهسياستگذاري هوش مصنوعي، اولويت

هايي که در روند توليد فناوري نقا موثري براي تغيير الگوي توليد، توزيع و و مجموعه

در آينده اقتصاد و سياست جهاني خواهند  سازي مصرف کالا ايفا نمودند، نقا محوريبهينه

هاي جديد بازيگران جهاني درحال تغيير بوده و اين امر اشت. به همين دليل است که اولويتد

 گذارد. جا ميداري بههاي اقتصاد سرمايهبنديتاثير خود را بر ماهيت دولت و شکل

هاي بنديتوان مربوط به شکلهاي بازيگران جهاني را ميترين نشانه تغيير در اولويتاصلي

هاي رتباطي دانست. فناوري جديد جهاني در قالب هوش مصنوعي براساس ضرورتاقتصادي و ا

افزاري داشته و به اين ترتيب ادغام در اقتصاد و سياست سازي قرار دارد که ماهيت نرميکپارچه

تنها ساختار در وضعيت تغيير و دگرگوني سازد. در نظم جديد جهاني نهپذير ميجهاني را امکان

هايي از تغيير در روندهاي کنا بازيگران و اهداف راهبردي آنان حاصل بلکه نشانه گيرد،قرار مي

 شود.مي

هاي فناوري هوش مصنوعي منجر به ناکارآمدسازي انحصار و کنترل دولت ملي بر حوزه

شود. اين امر سلسله مراتب قدرت، کنترل و اثربخشي هنجاري در محيط پيرامون را سرزميني مي

گرايانه دارد. افزاري و عامدهد. کنترل در عصر هوش مصنوعي ماهيت نرمر ميتاثير قراتحت

هاي کروموزوميک، اي که کارگزاران کنترل نظم جهاني قادر به شناخت تمامي نشانهگونههمانبه

انگيزشي، رفتاري و کارکردي شهروندان و نخبگان واحدهاي سياسي مختلف هستند، خود آنان 

 گيرند.دائمي قرار مينيز در معرض کنترل 
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در چنين شرايط و فرايندي سياستگذاري هوش مصنوعي مبتني بر کنترل محيط پيرامون است. 

هاي شهروندي نقا موثري در گيرند. کنترل جديد گروهها در فضاي کنترل قرار ميتمامي سوژه

لاگرها و ها، باي که سلبريتيگونههمانبازتوليد اقتصاد ملي و جهاني خواهد داشت. به

 کنند، افرادي ازجمله ايلانها ايفا ميها نقا موثري در اقتصاد مصرفي خانوادهمارکتآنلاين

 ماسک نيز قادر خواهند بود تا دستورالعمل سياست و قدرت جهاني را تنظيم و سازماندهي کنند.

سازد. ميدر اين فرايند هرگونه تحول فناورانه، شکل جديدي از ژئواکونومي قدرت را منعکس 

بخشي جهاني را براساس توسعه معادله امريکا در زمره کشورها و بازيگراني است که انديشه نظم

اي و قدرت و رقابت شکل داده است. اين امر منجر به توسعه اقتصاد ديجيتال در ساختار شبکه

اهميت  اي شده است. اقتصاد سياسي توسعه از اين جهتگذار جهاني و منطقهلنظم سياسي درحا

دارد که رابطه بين اقتصاد، تکنولوژي و روابط قدرت را در قالب ژئواکونومي نظام جهاني منعکس 

 سازد. مي

اي اي و اقتصاد مبتني بر هوش مصنوعي که ماهيت شبکههرگاه ابزار فناورانه در قالب جامعه شبکه

مللي به عرصه جهاني و از الدارد، تغيير يابد؛ معادله قدرت و سلسله مراتب قدرت از حوزه بين

شود. تغيير در معادله هاي اقتصادي و راهبردي منتقل ميحوزه دولت به عرصه کورپوريشن

گذارد. جا مياقتصاد و سياست جهاني تاثير خود را در فضاي ژئواکونومي و ژئوپليتيک جهاني به

ين در نظم جهاني تغييرات بنياد 2030هاي دهه مفهوم آن است که در سالچنين رويکردي به

 گيرد.شکل مي

تاثير قرار خواهد هرگونه تحول در اقتصاد و سياست جهاني اولويت بازيگران جهاني را تحت

هاي اقتصادي حوزه دولت ملي به عرصه کورپوريشن»داد. بازيگران جهاني در عصر موجود از 

نظم جهاني را بازتوليد  تغيير جهت پيدا کرده و قادر خواهد بود تا فضاي جديدي از« و راهبردي

بندي جغرافيايي، راهبردي و حتي کنا ارتباطي کشورها شکل 2040هاي دهه کند. در سال

سازي ادراک، يابد. فناوري هوش مصنوعي از قابليت لازم براي يکپارچهگونه تدريجي تغيير ميبه

اي شهروندي ههاي اجتماعي و مجموعهها و حتي ذهنيت تاريخي بسياري از گروهمطلوبيت

هاي سرزميني مشخص جاي حراست از عرصهشود. اولويت بازيگران جهاني بهبرخوردار مي
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سازي نظم جهاني است. به سازي معادله قدرت اقتصادي و يکپارچهنام دولت ملي، بهينهبه

هايي از شود، نشانهاي که زمينه براي توليد کالاها و برندهاي جهاني فراهم ميگونههمان

آيد. کنترل جهاني بيا وجود ميهاي اجتماعي نيز بههاي ذهني و آموزهسازي اولويتپارچهيک

وجود که منجر به مجازات و اعمال محدوديت شود، زمينه لازم براي ارائه خدماتي را بهاز آن

 سازد. هاي اقتصادي را منعکس ميآورد که هويت جهاني در قالب کورپوريشنمي

 تجزيه و تحليل.6

طور مستقيم بر ساختار قدرت، حکمراني و اقتصاد جهاني حولات ناشي از هوش مصنوعي بهت

( 2018)ونزگونه که بابتأثير گذاشته و موجب ظهور اليگارشي تکنوکراتيک شده است. همان

دهي به نظم جديدي است که در محور در حال شکلکند، ساختار اجتماعي الگوريتممطرح مي

هاي ديجيتال به بازيگران اصلي در سياستگذاري اقتصادي ناوري و پلتفرمهاي بزرگ فآن شرکت

ها را به چالا کشيده و منجر به اند. اين تحول، حاکميت سنتي دولتو اجتماعي تبديل شده

هاي هاي دموکراتيک شده است. سياستگذاري مبتني بر هوش مصنوعي و پلتفرمکاها اقتدار نظام

اجتماعي و مديريت افکار عمومي به يک ابزار قدرت جهاني تبديل  نظارتي باعث شده که کنترل

اي تحت نظارت دائم خواهد محور و جامعهساز ظهور حکمراني الگوريتمشود، امري که زمينه

فيک و ابزارهاي هوش مصنوعي مولد به ابزاري براي مهندسي اجتماعي شد. در اين ميان، ديپ

توانند افکار عمومي اند که ميالملل تبديل شدهياست بينهاي جعلي در عرصه سو ايجاد واقعيت

 .را به سمت اهداف راهبردي خاص هدايت کنند

از سوي ديگر، سياستگذاري اقتصادي در عصر هوش مصنوعي به سمت ژئواکونومي بدون 

گونه حرکت است. همان محور در حالهاي فناوريسرمايه و تمرکز قدرت اقتصادي در شرکت

توانند هاي جديد مي( در نظريه تخريب سازنده مطرح کرده است، فناوري1942)که شومپيتر

با  .هاي جديدي از توليد ثروت را ايجاد کنندساختارهاي سنتي اقتصادي را از بين برده و مدل

اين حال، در عصر هوش مصنوعي، اين تحول با تمرکز قدرت اقتصادي در دست معدودي از 

محور را جايگزين اقتصاد توليدمحور شده است که اقتصاد دادههاي چندمليتي همراه شرکت

هاي شغلي هاي جديدي مانند افزايا شکاف طبقاتي، حذف فرصتاين تغيير، چالا .اندکرده
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هاي هاي خارجي را به دنبال خواهد داشت. در اين ميان، نظامسنتي و وابستگي کشورها به فناوري

هاي کلان ا خود در تنظيم بازارهاي ديجيتال، مديريت دادهحکمراني سنتي نيازمند بازتعريف نق

اگر  .هاي احتمالي از هوش مصنوعي هستندو تنظيم قوانين نظارتي براي کنترل سوءاستفاده

هاي اقتصادي و سياسي افزايا ها در اين حوزه به درستي تنظيم نشوند، نابرابريسياستگذاري

ها و داري نظارتي فراهم خواهد شد که در آن دولتهيافته و زمينه براي ظهور شکلي از سرماي

 .نخبگان تکنوکرات کنترل کاملي بر شهروندان خواهند داشت

 گيرينتيجه.7

اي تدريجي ميزان کارآمدي، گونهبوده که به 21هوش مصنوعي واقعيت اقتصادي و راهبردي قرن 

محور اصلي « نيروي بخار»که  ايگونههمانيابد. بهاثربخشي، کنترل و نوآوري آن افزايا مي

ماهيت قدرت « سوزموتورهاي درون»بود،  18هاي معادله قدرت بازيگران قرن تحول در اولويت

موجب تغيير دگرگون نموده و به  19هاي جهاني را در اواخر قرن و بازيگران اثربخا در رقابت

وجود آمد. دوم جهاني بهدر موازنه قدرت ناشي از چنين تحولي زمينه براي ظهور جنگ اول و 

اي آثار خود را در دهه هاي ابزاري مربوط به جامعه شبکهموج سوم انقلاب تکنولوژيک و قابليت

هاي شي امپراتوريجا گذاشت، و معادله قدرت منجر به عبور از ساختار دوقطبي و فروپابه 1980

خود را در حوزه هاي خاص موج چهارم انقلاب فناورانه نيز اولويتسرزميني گرديد. 

هاي اجتماعي بنديتنها بر شکلگذارد. سياستگذاري توليد قدرت نهجا ميسياستگذاري قدرت به

هاي سرزميني تاثيرگذار خواهد بود، بلکه چنين فرايندي معادله جديدي از قدرت را و کلني

در محيط  تاثير قرار خواهد داد. تکنولوژي هوش مصنوعي از قابليت لازم براي اثربخشيتحت

برخوردار شده است. در اين فرايند ظهور « برساختگي نظم و ساختار جديد»پيراموني و 

ناپذير اجتناب« جايي عناصر و کارگزاري قدرتجابه»و « جايي ماهيت قدرتجابه»هايي از نشانه

 است. 

 گيري معادله جديدي از قدرت واي عبور کرده و زمينه شکلهوش مصنوعي از جامعه شبکه

هاي معادله قدرت وجود آورده است. اوليتامنيت را در ژئواکونومي سياست و اقتصاد جهاني به

يابي بازيگران هاي فراگير و نقاهاي اجتماعي، شبکه و پلتفرمعصر هوش مصنوعي در عرصه
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جديد جهاني انعکاس خواهد داشت. به همين دليل است که اليگارشي جديد قدرت از 

پذير بهره گرفته و در نتيجه شرايط براي سازي و تمرکز انعطاف، يکپارچهسازوکازهاي انحصار

هاي مرتبط با ژئواکونومي اقتصاد، سياست، سازي نمادها، کالاها و روايتتحقق روند يکپارچه

آيد. در اين فرايند موازنه قدرت تغيير يافته و شکل فرهنگ و ارتباطات جهاني به وجود مي

پژوها  ان گذار ماهيت سياست و نظم جهاني را تغيير خواهد داد.جديدي از منازعات دور

حاضر با بررسي چگونگي تأثير سياستگذاري هوش مصنوعي بر تغيير در ساخت قدرت، 

آفرين، در حال عنوان يک نيروي تحولحکمراني و کنترل اجتماعي نشان داد که اين فناوري به

المللي است. بر اساس ي در سطوح ملي و بينبازتعريف ساختارهاي اقتصادي، اجتماعي و سياس

چارچوب نظري اتخاذ شده، نظريه تخريب سازنده شومپيتر نشان داد که هوش مصنوعي الگوهاي 

 .شودجايي بازيگران و منابع قدرت ميتوليد و اقتصاد جهاني را دگرگون کرده و موجب جابه

هاي کلان به ها و دادهشت که الگوريتمداري نظارتي زوبوف تأکيد دادر اين ميان، نظريه سرمايه

اند، که منجر به کاها ابزارهاي جديدي براي کنترل اجتماعي و هدايت افکار عمومي تبديل شده

شود. از سوي هاي فناوري در حکمراني جهاني ميشفافيت دموکراتيک و افزايا نفوذ شرکت

گري مؤثر بر ي که توانايي تنظيمهايديگر، نظريه دولت قوي ايوانز و راوش نشان داد که دولت

هوش مصنوعي را دارند، قادر خواهند بود نقا مسلطي در سياستگذاري، اقتصاد و امنيت ايفا 

دهد که اساس تحليل تحول پارادايميک و تحليل فرآيندي، نتايج اين پژوها نشان مي بر. کنند

توزيع قدرت ميان سياستگذاري هوش مصنوعي موجب تغيير در ساختارهاي حکمراني و باز

اين تغييرات خود را در سه  .هاي فناوري و نخبگان تکنوکراتيک شده استها، شرکتدولت

 :سازندسطح اقتصادي، اجتماعي و سياسي نمايان مي

محور، موجب ظهور داري دادهداري صنعتي به سرمايهدر بُعد اقتصادي، گذار از سرمايه .1

هاي ديجيتال، و کاها اهميت نيروي کار ر پلتفرمژئواکونومي بدون سرمايه، تمرکز ثروت د

 .انساني در توليد ثروت شده است
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فيک و در بُعد اجتماعي، نظارت هوش مصنوعي، مهندسي افکار عمومي از طريق ديپ .2

هاي اعتبار اجتماعي، موجب کاها حريم خصوصي، تغيير الگوي مشارکت شهروندي و سيستم

 .ها شده استدهافزايا کنترل اجتماعي مبتني بر دا

هاي قوي با گري دولتي، ظهور دولتدر بُعد سياسي، افزايا نقا هوش مصنوعي در تنظيم .3

هاي فناوري، الگوي ابزارهاي نظارتي پيشرفته، و تضعيف نهادهاي دموکراتيک در برابر شرکت

 .حکمراني جهاني را دگرگون کرده است

گذاري هوش مصنوعي، علاوه بر آنکه دهد که سياستدر نهايت، نتايج اين پژوها نشان مي

معادلات قدرت جهاني را تغيير داده و مرزهاي سنتي بين دولت، بازار و جامعه مدني را بازتعريف 

. محور فراهم آورده استکرده است، زمينه را براي ظهور اليگارشي ديجيتال و حکمراني الگوريتم

المللي ها و نهادهاي بيني دارد که دولتبنابراين، آينده سياستگذاري هوش مصنوعي به اين بستگ

هاي گر را ايفا کنند و از انحصار قدرت در دست شرکتتا چه حد قادر خواهند بود نقا تنظيم

سو نوآوري و پيشرفت فناوري ادامه يابد و از سوي ديگر، فناوري جلوگيري نمايند، تا از يک

 .ي حفظ شودهاي فردهاي دموکراتيک، عدالت اجتماعي و آزاديارزش

 تشكر و قدرداني.8

داند از دانشگاه تهران به واسطه فراهم کردن شرايط به سرانجام رسيدن گارنده بر خود فرض مين

اند و همچنين از حاضر و داوراني که با نکات تيزبينانه خود موجب غناي مقاله شده اپژوه

 .تشکر را داشته باشدالمللي ژئوپليتيک براي انتشار مقاله کمال قدرداني و مجله بين
 

 بيانيه تعارض منافع.9

کنند که تعارض منافع وجود ندارد؛ و تمام مسائل اخلاق در پژوها را که نويسنده اعلام مي

شامل پرهيز از سرقت ادبي، انتشار و يا ارسال بيا از يک بار مقاله، تکرار پژوها ديگران، 

، رضايت ناآگاهانه سوژه يا پژوها شونده، سازي و جعل منابعها، منبعسازي يا جعل دادهداده

 د.انطور کامل رعايت کردهشوند، بهو غيره مي سوءرفتار
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